
 دقیقا مثــل تعریفــی کــه برگرفتــه از کتــاب “صبحانــه در تیفانــی” درباره 
“هالــی گولایتلــی” اســت؛ "او همیشــه عینک دودی‌ به چشــم داشــت؛ 
لباس پوشــیدنش بی‌عیب و نقــص بود، یک نوع آراســتگی ســنجیده 
در ســادگی لباس‌هایش وجود داشــت؛ آبی‌ و خاکســتری‌، و نبود جلوه‌ 

اضافی که به او جاذبه می‌داد."


